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چکیده
دار و سنتی در تاریخ فلسفه است که در طول تاریخ اندیشه بشر، بحث زمان و مکان از جمله مباحث ریشه

ایـن بـاب   ذهن فلاسفه را از دوران یونان باستان به خود مشغول کرده چنان که آراء و اقـوال بسـیاري در   
فلاسفه اسلامی نیز به سهم خود و به تأثیر از فیلسـوفان یونـان باسـتان بـه ویـژه ارسـطو،       . اندابراز کرده

و در نسبت با حرکت طبیعـی،  طبیعیاتارسطو بحث از مکان را در کتاب . اندنظراتی در این باره ارائه کرده
ارسطو . کندخلاء و زمان مطرح کرده است و در واقع، برخلاف افلاطون مفهومی طبیعی از مکان ارائه می

کوشد بنا به سـاختار جسـم، زمـان و مکـان را تحلیـل      پذیرد و میتحلیل افلاطون از زمان و مکان را نمی
دهد و اند و در حد یک امر عرضی به آن بهاء میداو مکان را سطح مماس جسم حاوي و محوي می. کند

شناسـی خـود   شناسـی و معرفـت  شناسی، انسانسهروردي گر چه در هستی. داندزمان را مقدار حرکت می
کوشد درك تمثیلی از طبیعت را کنار زنـد و تحلیـل عقلانـی را    بیشتر افلاطونی است، ولی از آنجا که می

گیرد و همانند وي مکان را رابطـه سـطوح   و مکان جانب ارسطو را میجایگزین آن سازد، در تحلیل زمان 
.   دانداجسام و زمان را مقدار حرکت می
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مقدمه
ها و رخدادهاي زندگی را بـا نظـر بـه    همۀ ما در زندگی روزمرة خود، در وهله اول تمام پدیده

توان گفت زمان و مکان دو مؤلفه اساسـی حیـات   به نحوي که می. شناسیممیزمان و مکان 
ها، عواطف و رفتارهاي ما نسبت خاصـی بـا زمـان و    فردي و اجتماعی ما است و تمام اندیشه

.مکان دارد
این همـان بعـد از مسـئلۀ زمـان     . مفهوم زمان در پیوند عمیق با مفاهیم ثابت و متغیر است

مهمترین مسئلۀ فلسفی در بـین فلاسـفۀ یونـانی پـیش از     . شودمربوط میاست که به مکان 
همچنین در پیوند با همین مسئلۀ . سقراط نیز مسئلۀ تغییر و کثرت در برابر وحدت و ثبات بود
شود، زیرا اگـر تغییـري وجـود دارد    تغییر و ثبات، مسئلۀ جسم و جوهر جسمانی نیز مطرح می

رسد منشـأ اهتمـام فیلسـوفانی چـون     به نظر می. داشته باشدباید موضوعی براي تغییر وجود 
ارسطو به بحث جوهر جسمانی، یافتن راهی براي توجیه و تحلیل پدیدة تحـول و حرکـت در   

.عالم بوده است که در قالب مسئلۀ زمان و مکان مطرح شده است
دیشۀ آدمـی، در  بنابراین پرسش از زمان و مکان و مسائل پیرامون آنها، از ابتداي پیدایش ان

و به همین دلیل، فلاسفه و متکلمین به بررسـی و تحلیـل   . تفکر وي جاي مهمی داشته است
اند تا روشن نمایند که ماهیت زمان و مکان چیست و اهمیت آن آن پرداخته و در صدد برآمده

شاید بتوان گفت ارسطو اولین فیلسوفی است کـه بـه   . در شناخت عالم هستی تا چه حد است
وي هر چند به نظرات گذشتگان پیرامـون  . مبسوط به مسئله زمان و مکان پرداخته استنحو

دهد که با کند، ولی در نهایت، تحلیلی خاص از این دو مسئله ارائه میزمان و مکان اشاره می
.نظرات استادش افلاطون کاملاً متفاوت است

شناسـی و  نـوع انسـان  سهروردي گرچه از نظر روش بحث و نوع نگرش بـه عـالم واقـع و    
شناسی خود کاملاً متأثر از افلاطون است، ولی تحلیـل وي از مسـئله زمـان و مکـان     شناخت

دهد که تحلیل ارسطو از مسئله زمـان و مکـان در   کاملاً صبغه ارسطویی دارد و این نشان می
ه لازم به ذکر است کـه گرچ ـ . تر جلوه کرده استمقایسه با افلاطون براي سهروردي مستدل

هاي وي تغییـرات  نظر سهروردي دربارة عالم اجسام و یا مقولات در آثار اولیه و آخرین نوشته
زیادي دارد، ولی نظر وي دربـارة مسـئله مکـان و زمـان در همـه آثـار وي یکسـان اسـت و         

در این مقالـه، دیـدگاه   . کوشد تا با تحلیل اوصاف عالم اجسام، مکان و زمان را تحلیل کندمی
باب زمان و مکان و چگـونگی تـأثیر او بـر اندیشـۀ سـهروردي بررسـی و تحلیـل        ارسطو در 

پیش از پرداختن به آراء ارسطو، به طرح اجمالی دیدگاه افلاطـون در ایـن بـاب، کـه     . شودمی
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براي درك بهتر آراء ارسطو و تفاوت او بـا افلاطـون و در نتیجـه میـزان تـأثیر سـهروردي از       

.مپردازیارسطو سودمند است، می
تلقی افلاطون از زمان

بنا به نظر افلاطون، صانع در وهلۀ اول نفس عالم را پدید آورد که وظیفۀ آن تضمین حرکـت  
سپس صانع زمان را به وجـود آورد کـه   . این عالم است، زیرا حرکت مقتضی وجود نفس است

ود هـا شـکل کامـل دایـره را بـه خ ـ     ها و سـال در بازگشت ادواري خود به شکل روزها، فصل
رسد، عالم به تـدریج  سپس نوبت عالم یا جهان فرا می. گیرد و تصویر متحرك ازلیت استمی

به نظر افلاطون زمان . شودبا آفرینش خدایان آسمانی یعنی ستارگان و سیارات و زمین پر می
است، حرکت هـم  1»شدن«مندي، خاص جهان اند و زمانو جهان هر دو با هم به وجود آمده

که به گذشته و آینده ارجاع دارند، به زمان کـه  » بود و خواهد شد«ست و از این رو مند ازمان
بنابراین، زمان مربوط به . روندبه کار می» شدن«شوند و تنها در جهان حادث است مربوط می

. عالم محسوس است و اگر عالم محسوس وجود نداشته باشد زمانی هم وجود نخواهد داشـت 
البتـه افلاطـون زمـان را    2.فانی و نابود گردد زمان نیز معدوم خواهد شـد از این رو، اگر عالم 

هـا  ها و سـال داند که گذشته، حال و آینده انواع آن و روزها، ماهتصویر ابدي زندگی ابدي می
3.اجزاء آنند

گیري زمانافلاطون  و اندازه
شب، ماه، سال، موجـوداتی  گیري مقدار زمان به واحدهاي روز، صانع عالم براي تقدیر و اندازه

هـا  شوند، آفریده است تا اندازهچون خورشید، ماه و پنج ستاره دیگري را که سیارات نامیده می
گیـري زمـان آفریـده    پس خدا ستارگان را براي تعیین و اندازه. و زمان معلوم و مشخص باشد

عمل آفرینش . داست و وظیفۀ آنها هم صرفاً همین است که زمان را براي آدمی تحقق بخشن
جهان، عملی دوگانه است، نفس جهان که داراي عقل است و نیز قشر آن که تـن جهـان یـا    

در جنب دو مبدأ ضرورت و عقل، افلاطون به . شوندها ساخته میآسمان است به تقلید از ایده
با پیدایش آسمان یا تن جهـان،  . است4»حرکت نامنظم«وجود مبدأ سوم قائل است که علت 

این سخن با آن حرکت نامنظم که قبل از آفرینش تـن جهـان وجـود داشـت،     . پیدا شدزمان
داد، چگونه سازگار است؟ سخن یعنی با فرآیندي که پیش از آفرینش جهان در زمان روي می

1. become world
1367:1746افلاطون .17243: 1367افلاطون . 2

4. The irregular motion
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اند که مراد افلاطون از حرکت نامنظم، حرکتی نیست که حقیقتاً افلاطون را چنین تفسیر کرده
ل داشته، بلکه اشاره به مقاومتی است که همواره در برابر حرکـت مـنظم   در زمانی وجود بالفع

وجود دارد و افلاطون تنها به منظور مجسم ساختن این مقاومت، آن را عاملی توصـیف کـرده   
گمپـرتس ایـن   . است که به صورت مستقل و آزاد از هر گونه محدودیتی نمـودار شـده اسـت   

بنـابراین، وي ایـن رأي را   . دانـد الۀ مرد سیاسی مـی تفسیر را مغایر با سخنان افلاطون در رس
فهمـیم بلکـه بـه معنـی     اختیار کرده است که افلاطون کلمۀ زمان را نه بدان معنی که ما می
1.گیري شده استزمانی به کار برده که با حرکت آسمان یا اجسام آسمانی، قابل اندازه

مکان در اندیشۀ افلاطون
یعنی مکان بعد جوهري مجردي است که . کندد یا فضا تعریف میرا بعد مجر2افلاطون مکان

البته منظور از مجرد، معناي اصطلاحی نیست بلکه معنـاي لغـوي   . مساوي حجم جهان است
آن است و تفصیل این تعریف چنین است که مکان همان حجم جهان است به این شرط کـه  

3.جداگانه در نظر گرفته شود

. ت و قبل از پیـدایش یـا بعـد از فنـاي آن، مکـان وجـود نـدارد       مکان تابع جهان مادي اس
، 5و سـطح 4همچنین در غیر عالم ماده مکان وجود ندارد زیرا اساسـاً مفـاهیمی ماننـد حجـم    

در . هایی از وجود اجسام است که ذهن، آنها را جداگانـه در نظـر گرفتـه اسـت    نمایانگر چهره
7.ی هستندموجودات جسمان6حقیقت، حجم و سطح جزء اعراض

. نفی کرده است8افلاطون مکان را مختص جهان محسوس دانسته و آن را از جهان معقول
توان گفت مکان مرز جهان محیط بر ماسـت و از خصوصـیات عـالم جسـمانی     از این رو، می

مکان خاص هر . هر جسمی داراي مکانی است، به این معنا که چیزي بر آن احاطه دارد. است
مکـان  . شیء مانع از آن است که اشیاء در یکدیگر نفوذ کرده و در دیگري حضور داشته باشند

شود، اما در جهان معقـول چنـین غیریتـی وجـود     و جدایی اشیاء محسوس می9غیریتباعث

1153-1157: 1375گمپرتس . 1
2. Place

1736: 1367افلاطون.3
4. bulk 5. Surface
6. Accidents

251: 1379عبودیت .7
8. Intelligible 9. Otherness
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کند و هر یک براي دیگري حاضـر اسـت و در   امور معقول را مکان از یکدیگر جدا نمی. ندارد
1.عین حال، اختلاف و تمایز میان آنها وجود دارد اما این اختلاف مکانی نیست

مکان معقول افلاطونی
اي و اعـداد بـه گونـه   3، کیفیات2اي دیگر است و در آن کمیاتل، امور به گونهدر جهان معقو

طور که نسبت به زمان در جهان محسـوس، در عـالم   متفاوت از جهان محسوس است؛ همان
مکان معقـول  . معقول ابدیت وجود دارد، در نسبت با مکان محسوس، مکان معقول وجود دارد

انـد و هـر   ست، زیرا در جهان معقول همه چیز بـا هـم  به معناي حضور یک چیز در دیگري نی
آنهـا هـم عـین    . و داراي صفت حیـات اسـت  5و عقل4کدامشان را که در نظر بگیریم، جوهر

مکـان  . بنابراین، جهان معقول محدود به مکان خاصـی نیسـت  . یکدیگر و هم غیر یکدیگرند
زیرا همۀ ایـن خصوصـیات   و تکثر غیرقابل جمع است،7و محدودیت6پذیريمعقول با انقسام

پس اگر در جهان معقول، از مکان معقول سـخن گفتـه   . براي ذوات غیرجسمانی منتفی است
8.شود، معنایی کاملاً متفاوت از مکان در جهان محسوس داردمی

تعریف زمان از نظر ارسطو
هـاي عـالم   داند و بر اساس تحلیـل ویژگـی  ارسطو زمان و مکان را از اوصاف عالم اجسام می

. کوشد تا تفسیري مستدل و واقع بینانه از مکان و زمان ارائه کنداجسام می
براي چیزي کـه بـالقوه اسـت    9داند و حرکت را کمال اولارسطو زمان را مقدار حرکت می

با اینکه اغلـب فلاسـفۀ شـرق و غـرب، وجـود حرکـت و تغییـر را بـدیهی         10.کندتعریف می
به هـر  . براي آنها مورد مناقشه و اختلاف نظر قرار گرفته استشمارند ولی ماهیت حرکت می

نقل شده، حاکی از این اسـت کـه آنهـا حرکـت را خـروج      ) پیش از ارسطو(حال آنچه از قدما 
. دانستندتدریجی شیء از قوه به فعل می

توان چنین گفت که ما حرکـت و زمـان را بـا هـم درك     در مورد ارتباط زمان با حرکت می
دهد پذیریم، همین که حرکتی در نفس ما روي می، زیرا وقتی در تاریکی انفعالی نمیکنیممی
پس زمان یـا حرکـت اسـت یـا چیـزي      . نماید که زمان گذشته استفاصله بر ما چنین میبی

1. Plato 1994 : 157 2. quantities
3. Qualities 4. substance

5. Reason 6. Divisible

7. limitations 8. Ibid
9. First perfection

368: 1368کاپلستون .10
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پس زمان . ولی چون ممکن نیست حرکت باشد، پس شق دوم درست است. متعلق به حرکت
قابل شمارش است و ما بیش و کم را بـه وسـیلۀ عـدد    عبارت است از حرکت از آن جهت که 

ارسطو زمـان  1.کنیمدهیم، ولی حرکت بیشتر و کمتر را به وسیلۀ زمان معین میتشخیص می
وي وجـود متصـل را   . زمان شامل اجزاء جـدا و مجـزا نیسـت   . داندرا مانند حرکت متصل می

آنها وقتـی  . جزاء آن بالقوه هستندداند که داراي هیچ اجزاء بالفعلی نیست و تمام اوجودي می
چیزهایی کـه  . اي متصل فرو بشکنند و خرد شوندآیند که در اثر حادثهبه هستی بالفعل در می

آنچه ازلی و ابدي و . اند، در زمان هستندقابل حرکت هستند، یعنی یا در حرکت و یا در سکون
تحرك نیست، پس در زمان حرکت، ازلی و ابدي است ولی نام. نامتحرك است در زمان نیست

2.بنابراین، زمان نیز ازلی و ابدي است و آغاز و انجامی ندارد. است

گیري زمان در نظر ارسطواندازه
در نظـر وي، حرکـت   . وجود داشته باشـد 3گیري زمان باید مقیاسیبه نظر ارسطو، براي اندازه

هم طبیعـی و هـم یکنواخـت    زیرا . گیري زمان استترین مقیاس براي اندازهمناسب4مستدیر
بـه  . هاي روشنی از حرکت مستدیر طبیعی یکنواخت استگردش افلاك آسمانی نمونه. است

5.داندگیري زمان توسط خورشید را کاري موجه میاین ترتیب، او اندازه

ماهیت مکان از نظر ارسطو
طحــماس با ســکه م6سم حاويــسطح داخلی ج«کند گونه تعریف میارسطو مکان را این

است 10، نه هیولی و نه امتداد9به نظر ارسطو، مکان نه شکل8».است7ظاهري جسم محوي
حد و مرز حاوي، همان سطح . ترین حد و مرز ساکن حاوي استمکان عبارت از درونی«بلکه 

آن است و هر حاوي داراي دو سطح باطنی و ظاهري است و مکان سطح بـاطنی حـاوي، آن   
11».ترین آن استباطنی بلکه آخرین و درونیهم نه هر سطح

368-369: 1368کاپلستون .1872: 1385ارسطو . 1
3. Criterion 4. Spherical

همان .5
6. Containing 7. Centeredness

149: 1385ارسطو .8
9. Form 10. Extention

139-140: 1363ارسطو . 11



Knowledge 43زمان و مکان در اندیشه ارسطو و سهروردي43
عزیزاالله افشار کرمانی، فاطمه بابامرادي
تلقی ارسطو از مکان آشکارا طبیعی است، به همین جهت است که او بحـث از مکـان را در   

توانـد جـاي جسـم    وي بر آن است که چون هر جسمی می. مطرح کرده استطبیعیاتکتاب 
از . کننـد اشـغال مـی  دیگري قرار بگیرد، پس مکان باید امري باشد غیر از اجسامی کـه آن را  

داند؛ به این معنـا کـه مکـان داراي    سوي دیگر، ارسطو مکان را امري کاملاً مستقل از ما می
شوند بلکـه داراي وجـودي نفـس    مراتب بالا و پائین است، این مراتب نسبت به ما تعیین نمی

وا و آب گیرد، متوسط مکان طبیعی هبالا مکانی است که آتش در آن قرار می. الامري هستند
...) بـالا، پـائین و   (ارسطو معتقد است که این جهـات  . است و پائین مکان طبیعی خاك است

شود؛ بلکه بالا جـایی اسـت   دلخواه و اختیاري نیست؛ هر جهت به طور دلخواه بالا نامیده نمی
این ملاحظات مـا را بـه آن جـایی رهنمـون     . که آتش و هر آنچه سبک است بدان میل دارد

ه گمان کنیم مکان چیزي متمایز از اجسام است و این که هر جسـم محسوسـی در   شود کمی
1.مکان است

وجود مکان از نگاه ارسطو
ارسطو بر این باور است که مسئلۀ وجود مکان کاملاً متفاوت از ماهیت آن است، زیـرا وجـود   

آن چگونه است آیـا  شود اما این که نحوة وجود اثبات می...  جایی و آن با توجه به مسئلۀ جابه
بـه همـین   . امري مجزا و مستقل است یا به صورت انبوهی از چیزها است، هنوز بـاقی اسـت  

کند تا روشن کند که مکان، جسم نیست زیرا اگر جسم باشـد بـا ایـن    جهت، ارسطو سعی می
به علاوه، اگر جسم، مکـان و  . توانند در یک جا باشندشویم که چند چیز میمشکل مواجه می

دارد اجزاء آن نیز یعنی سطح و حدود آن نیز باید مکان داشته باشند، در حالی کـه نقطـه   فضا
از طرفـی، مکـان   . پس مکان چیزها نیز متفاوت از خود آنهـا نیسـت  . متفاوت از مکان نیست

علتی از سنخ علل چهارگانه نیست؛ مکان علت نیست، هیچ چیـزي از مکـان تشـکیل نشـده     
2.اي ندارد، هدفی هم ندارددهندهکتاست، هیچ شکلی ندارد، حر

مکان، صورت و ماده
بنابر نظر ارسطو، مکان نه صورت است زیرا از جسم جداشدنی اسـت و نـه مـاده اسـت زیـرا      

بودن است یعنی این کـه  -نبوغ ارسطو پی بردن به مفهوم بسیار اساسی در. حاوي ماده است
گري باشد؟ ارسطو معانی بسـیاري بـراي در   تواند در خود یا در مکان دیپرسد آیا مکان میمی

128: همان.1
2. Muscat 2008: 6
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، تندرسـتی کـه در تـوازن    )جزء در کـل (شمرد؛ مثل انگشتی که در دست است بودن برمی–
، وجود امـور در  )اندراج(، آدمی که در حیوان است )وجود صورت در ماده(سردي و گرمی است 

تـرین مفهـوم آن   خصتـرین و مش ـ حیز یا غایت آن و رایج» در«علل اولیۀ خود، وجود چیزي 
پس اشیاء هم داراي مکان خاص خود هستند و هم به نسبتی که بـا کـل   1.همان ظرف است

امـا محـرك   . دارند ـ از آن جا که اجزاء یک کل هستند ـ از مکـانی ثـانوي نیـز برخوردارنـد      
آن باشند، بلکـه در  » در«نخستین و افلاك، نیازمند مکان به معناي خاص یا ظرف نیستند تا 

. خـود اسـت  » در«توان گفت کنند که میپارچگی و کلیت خود همچون وضعیتی عمل مییک
گونه که کل در اجزاء خویش است، با این تفاوت که خداي ارسـطویی صـرفاً یـک کـل     همان

هر آنچه در جایی است، خود چیـزي اسـت و   2.اي تعالی نیز برخوردار استنیست زیرا از گونه
باشد ولی در کنار یا خارج از وجود مطلق یا کل، چیـزي قـرار   باید در کنارش چیز دیگريمی

3.پس وجود مطلق به تمامی هیچ جایگاهی ندارد. ندارد

نکتۀ دیگر اینکه ماده و صورت جدا از شیء نیستند، در حالی که مکان ممکن است جـدا از  
مـورد اجسـام   گیرد و در شود و جاي هوا را میشیء باشد؛ آن جا که هوا بود آب جایگزین می

بنابراین، مکان شیء نه جزء شیء است و نه حالت شـیء، بلکـه چیـزي    . دیگر نیز چنین است
شود و ظرف همانند مکانی قابل جدا از شیء است و همچون چیزي شبیه ظرف اندیشیده می

مکـان از ایـن جهـت کـه     . حمل و نقل است، در حالی که ظـرف جزئـی از مظـروف نیسـت    
صورت نیست و از این جهت که محیط و حاوي اسـت غیـر از مـاده    پذیر از شیء استجدایی

نماید که خود شیء چیزي است و علاوه بر آن وقتی که شیئی در جایی است، چنین می. است
4.در بیرون از آن هم چیزي غیر از آن هست

زمان و حرکت از دیدگاه سهروردي و تأثیر وي از ارسطو 
فق علیه است، واقعیت داشتن زمان است؛ گرچه ماهیـت  آنچه میان حکماي اشراق و مشاء مت

همچنین گرچه آنهـا زمـان را از اعـراض    . هایی داردهاي مختلف تفاوتاین واقعیت از دیدگاه
دانند ولی اختلاف نظري که در مورد حرکت وجود دارد لازم و یا از اعراض تحلیلی حرکت می
ي مشاء و اشـراق بـه لحـاظ شـبهۀ بقـاي      حکما. گذاردبر روي برداشت از زمان هم تأثیر می

از ایـن رو، حرکـت واسـطه در    . داننـد موضوع، حرکت را از اعراض بالضمیمه براي اجسام می

139-140: 1385ارسطو .1332: همان.1
143-145: همان.4همان.3
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هاي سهروردي براي اثبات واقعیت داشتن زمان، به سراغ پدیده1.عروض زمان بر اجسام است
گیـرد تقـدم و   تیجه مـی کند و نرود و تقدم و تأخر حوادث را با هم مقایسه میجهان خارج می

وي این تقدم و تأخر را عرضی . توانند با هم جمع شونداي است که نمیتأخر حوادث، به گونه
توان یافت کـه  داند که همان حرکت است، اما در این تقدم و تأخر، نوعی کمیت میناثابت می

 ـ . ثباتی ندارد و آن زمان است أخر در آن بـه  بنابراین، سهروردي از تحلیل حرکت و تقـدم و ت
2.تواند موجود باشدالبته این واقعیت به تبع حرکت می. رسدواقعیت داشتن زمان می

همچنین 3.داندترین تعریف زمان را همان مقدار حرکت میسهروردي همانند ارسطو صحیح
. دانـد و معتقـد اسـت کـه زمـان اجـزاء بالفعـل نـدارد        ارسطو زمان را مانند حرکت متصل می

ارسـطو حرکـت و زمـان را    . داندز همچون ارسطو زمان را کم متصل غیر قار میسهروردي نی
داند؛ در نظر سهروردي نیز زمان ازلی و ابـدي اسـت، یعنـی آغـاز و انجـامی      ازلی و ابدي می

، پایان زمان گذشـته اسـت، پـس گذشـته     »آن«گوید سهروردي تحت تأثیر ارسطو می. ندارد
پایـانی اسـت، سـخنی باطـل     » آنِ«خن این باشد که آن متناهی است و اگر منظور از این س

به نظـر سـهروردي،   . آنات نامتناهی وجود دارد» آن«است زیرا وي معتقد است که پس از آن 
یعنی » آن«مفروض همانا آخر گذشته و اول آینده است و از آن جا که دو طرف آن » آن«آن 

4.ستنیز نامتناهی ا» آن«گذشته و آینده نامتناهی است، پس 

داند کـه اگـر   پیش از این بیان شده است که افلاطون زمان را مربوط به عالم محسوس می
وي جهـان شـدن را   . عالم محسوس وجود نداشته باشد، زمـانی هـم وجـود نخواهـد داشـت     

سهروردي نیـز بـه تبعیـت از    5.دانددستخوش تحولات و دست به گریبان با زمان و مکان می
گیرد، یعنی چیزي که همواره در حال تغییر و شدن افلاطون، زمان را امري غیر قار در نظر می

و عالم معقول یـا  . کنداست و چنین چیزي مسلماً دربارة جهان محسوس و شدن معنا پیدا می
و شـدن و تحـولات   هاي افلاطونی و عالم ارباب انواع سـهروردي کـه در آن تغییـر   عالم ایده

توان گفت سهروردي در بحث بنابراین، می. مادي راه ندارد، زمان نیز در آنجا موضوعیتی ندارد
دانـد  کند و به نگاه افلاطون که زمان را ظهور ابدیت میزمان اساساً تصویري مشائی ارائه می

.کندتوجهی نمی

14:ب1380سهروردي .2012: 1371مطهري .1
209: الف1388سهروردي .1794: 1373سهروردي .3
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ذیرفته است، ولی اشاره به این هرچند سهروردي در بحث از زمان و حرکت از ارسطو تأثیر پ
وي . دانـد اي مـی نکته ضروري است که سهروردي برخلاف ارسطو، حرکت را مقولۀ جداگانـه 

موجود ممکن را در پنج مقولۀ جوهر، کم، کیف، اضافه و حرکت حصر کرده است و تأکید دارد 
 ـ  . که حرکت، جزء هیچ یک از اقسام چهارگانۀ مقولات نیست ه ارسـطو  همچنـین در انتقـاد ب

خـود حرکـت   . تر از حرکت استمعتقد است کمالی که او در تعریف حرکت ذکر کرده، پوشیده
حرکت احتیاج به تعریف ندارد و در صـورت نیـاز،   . شودنسبت به این تعاریف، بهتر فهمیده می

. تر اسـت اند، شایستهتعریف کرده» خروج غیر دفعی از قوه به فعل«تعریف قدما که حرکت را 
، حرکت را به هیئتی که ضرورتاً غیر قار است تعریف کرده که تلویحاتردي در طبیعیات سهرو

شـود  خارج می» ضرورتاً«زمان نیز با قید . جوهر را از تعریف خارج کرده است» هیئت«با قید 
زیرا به نظر سهروردي، برخلاف نظر ارسطو، غیر قار بودن زمان، بـالعرض و بـه تبـع حرکـت     

، مقـولات کـم، کیـف و    »غیر قـار «با قید . کت بالذات و ضرورتاً غیر قار استبوده و خود حر
1.شوداضافه از تعریف خارج می

مکان از دیدگاه سهروردي و تأثیر وي از ارسطو
مکان باطن جسم حاوي است که مماس ظـاهر  «: کندگونه تعریف میسهروردي مکان را این

این تعریف که مکان سطح 2».او را مکان نیستجسم محوي است، و آنچه او را حاوي نیست 
اندرونی جسم محیط است که مماس سطح بیرونی جسم محـاط اسـت، منسـوب بـه ارسـطو      

ارسطو مکان را امري طبیعی معرفی کرده و آنچه در باب مکان گفتـه مـا را بـه جـایی     . است
3.گیرنـد دهد که بگوئیم مکان، امـري غیـر از اجسـامی اسـت کـه در آن قـرار مـی       سوق می

داند، چیـزي کـه قابـل اشـارة حسـی      سهروردي نیز به تبع ارسطو، مکان را چیزي طبیعی می
توان به آن اشاره کـرد  داند و معتقد است چیزي که میوي مکان را غیر قابل تردید می. است

شـود، بـه طـور قطـع و یقـین موجـود اسـت و در        و جسم در او تمکن یافته و از آن خارج می
4.قل هیچ شک و تردیدي وجود نداردوجودش نزد ع

119: الف1380سهروردي .2412-240: 1392نوربخش. 1
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گوید اگر خلاء ممکن باشد، قابلیت زیادي و را نیز محال دانسته و می1سهروردي وجود خلاء 
پذیرد و نقصان دارد و هر چه قابلیت زیادي و نقصان داشته باشد، پیوستگی و گسستگی را می

2.م استهر چه پیوستگی و گسستگی را بپذیرد، بعد مجرد نبوده بلکه جس

در بعضی از سخنان ایشـان  . در باب مکان و حقیقت آن میان حکما اختلاف نظر وجود دارد
مذکور است که افلاطون گفته است که مکانِ جسم، هیولی است و اگر این نقل قول صـحیح  

ها یکی پس از دیگري در هیـولی حاصـل   باشد مراد او این بوده است که همچنان که صورت
و ایـن مسـتلزم آن   . شـود نیز جسم متمکن یکی پس از دیگري حاصل میشود، در مکان می

نیست که هیولی مکان باشد، زیرا مـراد از مکـان آن اسـت کـه جسـم از آن حرکـت کنـد و        
3.کندتردید جسم از هیولی حرکت نمیبی

افلاطون مکان را نیز همچون زمان مخـتص جهـان محسـوس و شـدن دانسـته و جهـان       
منـد بـودن ویژگـی عـالم     بنابراین، از نظر وي، مکـان . داندي از مکان میها را برمعقول ایده

تواننـد در  به نظر وي، هر جسمی مکان خاص خود را دارد که اشیاء دیگر نمی. جسمانی است
سهروردي نیز بر این نظر است کـه مکـان چیـزي اسـت کـه      . آن حضور و نفوذ داشته باشند

ن مکان چیزي است که جسم در آن متمکن شـده و  توان به آن اشاره حسی کرد و همچنیمی
شود پس روشن است که چنین چیزي موجود به وجود خارجی بوده و مخـتص  از آن خارج می

هاي سهروردي از دانیم که آبشخور اندیشهمی. جهان محسوس و شدن است نه جهان معقول
 ـ  . سه منبع اسلام، ایران و یونان باستان است ل افلاطـونی، نظریـۀ   وي تحت تـأثیر نظریـۀ مثُ

داند که مکان به معنایی کـه در  ارباب انواع را مطرح کرده و آنها را متعلق به جهان معقول می
تـوان از آنچـه در   به طور کلی، مـی 4.کندعالم محسوس صادق است، در مورد آنها صدق نمی

این قسمت بیان شد چنین نتیجه گرفت که سهروردي در مبحـث جـوهر و عـرض در کتـاب     
کمیت را به متصل و منفصل و کم متصل را به قـار و غیرقـار تقسـیم    المشارع و المطارحات،

کند و در معرفی زمان به عنوان کم متصل غیرقار، اتحاد بنیـادین رأي خـود بـا ارسـطو را     می
5در مورد مکان، ارسطو پس از رد این که مکان، شکل، صورت، ماده یا بعد. سازدمکشوف می

باشد، مکان را نهایات جسم حاوي که جسم حاوي در آن نهایات با جسم محوي مماس است، 

1. Vacuum
158: 1377ریزي .1183: ب1380سهروردي . 2
120-121: 1374موحد .4

5. Dimension
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ولی سـهروردي بـه   . تعریف کرده است، اما افلاطون مکان را بعد مجرد و یا فضا دانسته است
در . گیـرد نماید و تفسیر افلاطون از مکان را نادیـده مـی  تبع ارسطو مفهوم مکان را تبیین می

که برخی منکر وجـود  ی دربارة مکان، مانند زمان اقوال متعددي وجود دارد، چنانفلسفۀ اسلام
هـایی  دانند، براي وجود مکان نیز نشانهو حقیقت زمان هستند و برخی وجود آن را بدیهی می

شـود، مـورد   شود و در آن واقع میاز جمله آن که جسم از آن و به آن منتقل می. اندبر شمرده
سـهروردي هـر چنـد در    1.گیـرد، امـري مقـداري و قابـل انقسـام اسـت      میاشارة حسی قرار 

اي کاملاً افلاطونی دارد، ولی در شناسی صبغهشناسی خود و در مسئله معرفت و انسانهستی
بحث زمان و مکان تفسیر ارسطو را برگزیده است و به نحوي آنها را بازگو کرده اسـت و ایـن   

. از جایگاه استدلال و برهان در فلسـفه اشـراق دانسـت   ايتوان نشانهموضع سهروردي را می
دهد ولی هرگز نقش و اعتبـار اسـتدلال را   سهروردي گرچه به ذوق و شهود اهمیت بسیار می

.کندهم فراموش نمی
گیرينتیجه

که مشی افلاطون ایجاب پردازد، ولی چنانافلاطون قبل از ارسطو به تحلیل زمان و مکان می
کوشد مکان را ظهور جوهر مجرد و کند و میرا در پرتو عالم ایده تفسیر میکند وي جسم می

در ایـن تفسـیر، زمـان و مکـان واقعیـت      . زمان را ظهور ابدیت در عالم محسوس نشان دهـد 
.تواند در عالم محسوسات ظاهر شودبالاصاله ندارند و تصویري هستند از واقعیتی که نمی

براي عالم اجسام و اجزاء و اوصاف آن اعتبار خاصی قائل پذیرد وارسطو این تحلیل را نمی
وي . کوشد با نظر به ذات جسم و نحوه وجود آن، زمان و مکان را تحلیل کندوي می. شودمی

دانـد و مکـان را بـا    کند و آن را مقدار حرکت میبا تکیه بر حرکت اجسام، زمان را تفسیر می
امـا  . راین، زمان و مکـان اوصـاف واقعـی اجسـامند    کند و بنابتکیه بر سطح اجسام تحلیل می

.اوصافی که لازمۀ درك آنها نوعی تحلیل انتزاعی و عقلانی از عالم اجسام است
گیـرد و  سهروردي بنا به مشی خاص خود در تحلیل عالم طبیعت، از افلاطـون فاصـله مـی   

زمان و مکان را همانند یابد و بنابراین،تر میتفسیر ارسطو از زمان و مکان را مستدل و معقول
ورد تـا  آکند و در جایی که ضرورت ندارد، ماوراء طبیعـت را بـه میـان نمـی    ارسطو تحلیل می

دهد، ولی اشراق وي گرچه به اشراق اهمیت بسیاري می. اوصاف عادي طبیعت را تحلیل کند
■. وي رقیب عقل برهانی نیست بلکه مکمل آن است

434: 1385ابراهیمی دینانی .1



Knowledge 49زمان و مکان در اندیشه ارسطو و سهروردي49
عزیزاالله افشار کرمانی، فاطمه بابامرادي

فهرست منابع 
.1367انتشارات خوارزمی، : ، ترجمه محمدحسن لطفی، تهرانکامل آثار افلاطوندورة افلاطون، 

.1385انتشارات طرح نو، : ، ترجمه محمدحسن لطفی، تهرانفن سماع طبیعیارسطو، 
.1378انتشارات طرح نو، : ، ترجمه محمدحسن لطفی، تهرانمابعدالطبیعهارسطو، 
.1363انتشارات امیرکبیر، : ، ترجمه مهدي فرشاد، تهرانطبیعیاتارسطو، 

انتشـارات  : ، تهـران شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهرورديابراهیمی دینانی، غلامحسین، 
.1364حکمت، 

.1385انتشارات طرح نو، : ، تهران2، جلد دفتر عقل و آیت عشقابراهیمی دینانی، غلامحسین، 
.1380نشر دشتستان، : ، تهرانشناسی افلاطونکیهاناکرمی، موسی، 

نشـر  : ، ترجمه محمدعلی شـیخ، تهـران  فلسفه اشراق از دیدگاه سهرورديابوریان، محمدعلی، 
.1372دانشگاه شهید بهشتی، 

.1373انتشارات امیرکبیر، : ، ترجمه ابوالقاسم پور حسینی، تهرانارسطو و حکمت مشاءبرن، ژان، 
.1377فکر روز، انتشارات : ، ترجمه مهدي قوام صفري، تهرانارسطوراس، دیوید، 

مجموعـه انتشـارات ادبـی و    : ، تهـران فلسفه اشراق به زبان فارسـی ریزي، اسمعیل بن محمد، 
.1377تاریخی، 

پژوهشـگاه علـوم   : ، تهـران 1، ج مجموعۀ مصنفات شیخ اشراقسهروردي، شهاب الدین یحیی، 
.الف1380انسانی و مطالعات فرهنگی، 

پژوهشـگاه علـوم   : ، تهـران 2، ج فات شیخ اشراقمجموعۀ مصنسهروردي، شهاب الدین یحیی، 
.1373انسانی و مطالعات فرهنگی، 

، تصـحیح و ترجمـه و   3، جلـد  مجموعه مصنفات شیخ اشـراق سهروردي، شهاب الدین یحیـی،  
.ب1380پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، : مقدمه سید حسین نصر، تهران

، 1388مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایـران،  : تهران،التلویحاتسهروردي، شهاب الدین یحیی، 
.الف

مؤسسـه  : ، تصحیح حسـین ضـیایی، تهـران   شرح حکمه الاشراقشهرزوري، شمس الدین محمد، 
.1372مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

.1379مؤسسه امام خمینی، : ، قمشناسیهستیعبودیت، عبدالرسول، 
: ، ترجمه امیر جلال الدین مجتبوي، تهـران 1، جلد رومتاریخ فلسفه یونان و کاپلستون، فردریک، 

.1368شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و سروش، 
.1375انتشارات خوارزمی، : ، ترجمه محمدحسن لطفی، تهرانمتفکران یونانیگمپرتس، تئودور، 

.1374انتشارات فرادران، : ، تهرانهاي حکمت اشراقسرچشمهموحد، صمد، 



50 A study on the influence of Plato and. . .
Azizollah Afshar kermani/ Fatemeh Babamoradi

A.Ashraf Jahani ابنۀجایگاه معاد در فلسف سینا

شناخت50

.1371انتشارات حکمت، : ، تهران2، جلد ت و زمان در فلسفه اسلامیحرکمطهري، مرتضی، 
: ، تهـران اي آراي فلسـفی ملاصـدرا و سـهروردي   بررسی مقایسهنوربخش، سیما سادات، 

.1392انتشارات هرمس، 
Muscat , Joseph , Aristotle , From the internet classics Archive , MIT , 2008.
Plato , The Collected dialogues of Plato , by Edith Hamilton and Huntinton
Cairns , Prinston , 1994.


